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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ١٣
  

   نامه ھاۀنامۀ پنجم از سلسل
  عرض سلام و احترام خدمت ھموطن عزيز حسيب الله جان

 ـ ر به طور فشرده و يک به يک برای آخرين با تا حدی ممکنکوشش می کنم جواب سؤالات شما عزيز رابا اجازه 

  : به عرض برسانمد ـ چون چيزی نيست که در رابطه با موضوع بحث ناگفته مانده باش

ً و اکثرا در مطالعه زندگی من در منتھای سادگی و قناعت. می روند که شادخوار و لذت گرا ھستندکسانی به کارنوال ـ ١

 که از روز جمعه عصر تا يک  ایو نيم ساله  ششۀ و يک نواس در کنار گردش و ورزشـ يگانه ذوق و مشغوليت من

 ـ می سر می برد و ما را مصروف نگه می دارده رود با من و مادر بزرگش بروز قبل از روزی که به مکتب می 

ً ـ که من با چه سادگی زندگی می کنم و کاملا مانند ھمان افغانی که سی و ھفت سال قبل از اين حقيقت را. گذرد

چه ھر.  خود ھستيدشما مالک تصورات.  تنھای کسانی می دانند که مرا از نزديک می شناسندافغانستان بيرون شده بود ـ

   ! فراموش نکنيد که از انسان ھای خوب حرف خوب شنيده می شود و از انسان بد حرف بد!فکر می کنيد، فکر کنيد

 د و منی در بدبختی و رنج به سر ببرًدر زندگی من شادی و لذت اصلا وجود نداشته است، زيرا انصاف نيست که جھان

 و پيوند من با انسان پيوند انسانی است نه مر و مطلوب و نامطلوب داد می زنميبد و ض که از وجدان و عاطفه و خوب و

  .به شادکامی و لذت جوئی بپردازيمو نژادی و رنگ و زبان و سمت  پيوند دينی و فاميلی و قومی

که د که شنونده در آخر داستان می پرسد شما و من به ھمان داستانی می مانـ بازھم خدمت تان عرض شود که قصۀ ٢

  ".ليلی مرد بود يا زن"

ھمۀ سخنانی که در اين نوشته . ـ  نوشته ھای من نه آشتفته ـ به گفتۀ شما عزيز سالاد ـ ھستند و نه بی ربط و نا مربوط٣

 و يک خبر را حمل می کنند  و پيرامون يک نکته می چرخندھا آمده اند از انسجام و ارتباط موضوعی برخوردار ھستند

 ھمه مثال ھا به نحوی در .ه اندشددد با مثال ھای متعدد ھمراه چه بيشتر بارز و مشھود گرأله ھرو برای اين که مس

   .تنھا چيزی که برای درک انسجام نوشته ھا لازم است آشنائی به متن خوانی درست است. ارتباط با يک مسآله ھستند

آن شعر در کنار اشعار يد که چرا من از ه اوشت نلين يادداشت تان خطاب به من نقل نمودهشما شعری از سعدی را در او

  : من به جواب تان نوشتم. ديگر يادی نکرده امشاعر دو ـ سه 

، مانند  من از وجود اين شعرمعنی اين سخن اين بود که.  مطالب و اشيا و رويداد ھا محيط نيستۀعلم انسان برھم) الف

گونۀ مستمر ه ، که بسيار زياد و بولی اين سخن برای شما .  ھستم و بی اطلاع بودمميليارد ھا و ميليارد ھا مطلب ديگر،
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. عاشق تصورات خود ھستيدکه از علم صحبت می کنيد  با آنکافی، چون شما نه، نه علمی بود وتکيه داريد" علم"بر

  .برای شما قابل پذيرش نيستـ   محض و خالص"حقيقت"و " عملی"عذر ديگران ھر چه باشد ـ حتی اگر 

حتی اگر از وجود آن شعر اطلاع می داشتم، نمی خواستم آن شعر را در آن  نامه به شما عزيز نوشتم که در اخير) ب

)  دو؛مشخص می چرخيد چھار شاعر  معينی ازشعرآن مبحث پيرامون )  يک،دليل آن ھم اين بود که. مبحث بگنجانم

اقت بنابراين از کسانی که من به صد. ستمعمل وی باورمند ني نظر به وجود دوگانگی در گفتار ومن به صداقت سعدی

ه اند معنی شعر ـ البته اشعار قابل تعبير و  ھمان گونه که گفت)سومم؛ وتأئيد گفتارم نمی آور شان باورمند نيستم، مثالی در

 برای معشوق زمينی خود نسروده  را سعدی ياد شده شعراز کجا بايد دانست که. عر است ـ در بطن شاتفسير و تأويل

ين شعر را يک شعر  اويشاوندی دينی داشته باشيد وحالتی خ و درھر؟ شمائی که می خواھيد با سعدی پيوند عارفانهاشدب

 يا يک شخص نمی یء محدود به يک بعد و يک ش را شعر آن، بکنيد، ولی من دامنۀ تعبير و تفسير از کنيدعارفانه تلقی

 !نه شيطانم و نه خدا:  از درون شاعر آگاھی ندارممن. ندارد خصلت يک شعر عارفانه را ر به حد کافینم؛ چون شعک

وار وی " مجنون"اشاره می کند، می تواند انسانی باشد که سعدی در شعر مورد نظر شما ی که سعدی به آن ئ"تو"اين 

 می داند بايدنديده و نکه از او دور است و ً خدائی رسانيده باشد، چرا که اولا اين انسان است که چيزی را ۀرا به مرتب

که خدا بدون اين که به جائی برود و چيزی را از  ديک ببيند تا بداند، آنھم با پای خود بايد برود، حال آنزبرود و از ن

نزديک ببيند تا بداند ـ نظر به آنچه دين می گويد ـ ھمه چيز را می داند و برای دانستن نيازی برای رفتن به جائی و ديدن 

   !ی را نداردزچي

 ء امری است که ھنوز حکما،از مخلوق خود را داشته باشدين گذشته تصور و تجسم خدا به موجودی که نشانه ھائی از ا

نياز به پا برای رفتن و چشم برای . اسلامی و غير اسلامی به توافق نرسيده اندو علمای و متکلمين و تمام شريعتمداران 

حال نشانه ھای مخلوقات است ـ آنگونه که دين استنباط می کند ـ و ھا نيازھمه از ...  و گذاریديدن و چاکر برای خدمت

حقيقت شناخت خداوند : "مبر اسلام نقل می کنند که می گفتحديثی از پيا. که خدا را غنی و بی نياز محض می دانند آن

 پا برای خداست  سعدی که قائل به داشتن دست و."ی واھمه نداشته باشیاو توحيد اين است که ھيچ تصوری از او در قو

حرف او اين گر  م!؟ مگر خدا را به مرتبۀ انسان پائين نياورده است، داردداشتن چاکر نياز به خدافکر می کند که و 

اين گونه ن مفصل پيرامو من وقتی برای شرح ؟نی ديگر در کتاب ھای دينی نمی باشد يک عالم سخناخلاف حديث بالا و

 با تعمق و تفکر به آن  خود به قرآن مراجعه کنيد و کمی خود راد را بيابيد و دريابي اگر می خواھيد آن ھا.سخنان ندارم

  ؟ًھا واقعا ملا بسازيد

ًياد می کنيد، مشخصا به من بگوئيد که در کدام رابطه، نظر به " غيرعلمی"و " علمی"زياد از بحث ھای ه ـ شما ک۴

به شما که  نامه ھای من  وشعر شريعتی و رباعی خيام، "سھراب سپھری و شعر عجب صبری خد دارد" مقالۀ آنچه در

  نوشته شده است، من بحث علمی کنم؟ 

قابل اندازه گيری و آزمايش مادی و محسوس و بحث ھائی که من بر پايۀ اشعار آن چھار شاعر نموده ام چيزی در آيا

اند تصورات ذھن آن ھا ھستند که در  آنچه آن ھا گفته ۀ ھم؟ که من روی آن ھا با شيوه ھای علمی بحث کنموجود دارد

در صبر دارد را من با چه معيار و کدام اين که خدا چرا اين ق .روشنی آنچه دين در باب خدا گفته است بيان داشته اند

؟  که قناعت شما از علمی بودن آن فراھم شود تثبيت کنم تجزيه و تحليل و بايد در کدام لابراتوار علمی بايد بيان وۀشيو

ھا و منطق دين ھم کسی قادر شود بيان کند که چرا خدا در برابر اين ھمه رنج و درد اين قدر حتی با معيار نکنم فکر 

 و آن ھا را از اين بدبختی و  دعای ميليون ھا بندۀ مسلمان خود طی ساليان درازی را لبيک نمی گويدصبر دارد و چرا
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 می فشاريد حرفی یم در اين خصوص که شما عزيز بر آن پاپس بحث از توسل به عل. فقر و فلاکت نجات نمی دھد

   "!!علم" و از وظيفۀ وی عدم شناخت از چيستیخواھد بود از ر

. می کندست که تنھا بر دنيای طبيعی تمرکز  يکی از جنبه ھای مھم فرايند علمی آن ا،نظر به تعريف دانشگاھی

 می  استوار است و آزمايشگاه و آزمايش تجربه، عقل،دميک يا اکادانشمندانی که دانش شان بر پايۀ دانش دانشگاھی

  ! تعريف علم ندارد ه ھيچ چيزی فرا طبيعی جايگاھی درگويند ک

ًحتما شما از کدام علم ديگر صحبت می . د را چيزی می دانند که جايگاھی در تعريف علم ندار اين ھا دين،با اين تعريف

ه از برخاست" مدبر"ر ازعلم دين باشد، ھمه صحبت ھای من پيرامون کلمۀ اگر منظو! کنيد، که ما با آن آشنا نيستيم

  . استمعنيی است که دين بدان داده

 بودن خدا را در ارتباط مداخلات" مدبر"ًشما عزيز و استادان بزرگوار تان خاضعانه تقاضا دارم که بحث مثلا  از

طی اين ھمه  بی پايان مردم اين کشورآلامو ن و رنج ھا ، جنگ ھای مستمر در افغانستا ھاپاکستانی ھا، حملات انتحاری

 وـ دين  از نظر را از کشور ھای ديگر در کار کشور ما زيادی و مداخلات تعداد ھا تھاجم روس ھا و امريکائی،سال

ی بزرگ و ا ھا ھم بدانيم که شما استادان و علم ماجوابی ارائه کنيد تابررسی کنيد و   ھم ـ از نظرعلماگر لازم دانستيد

 تدبير جنرالان پاکستانی، سياستمداران ايرانی يا دولتمردان ۀجي ھا نت فتنهآيا ھمۀ .سته ارد چا نظر تان در اين موجيد

 چرا؟ باور من اين است که وقتی او مدبر يا  دستی دارد و ماالمدرد و  در اين ھمه  نيز خداوندمی باشد، يا... کائی وامري

  !!کسی ديگری نمی تواند مرتکب عملی شودمسؤول رويداد ھا باشد، 

در بيچارگی کودکان بی پناه و ناتوان و ضعيفی که در نھايت فقر و : "کهچرا شما و استاد تان در اين خصوص 

ِدرماندگی و فلاکت و بدبختی در بيغوله ھای متعفن و در کوچه ھای پر خاک و گل و ھزار نوع کثافت ديگر بدون نان و 

 داکتر و درمان و سرپناه و درس و مکتب و تعليم و آينده و اميد می لولند و در ميان ھمان کثافت و ب و لباس و داروآ

ًھا با خواری بزرگ می شوند و غالبا گمراه و فاسد و کلاه بردار و ھرزه کار و قلدر و جانی بار می آيند، که را بايد 

آيا کنترول اين !  يکی از اين بی وجدانان از خدا بی خبر می شوندمقصر دانست؟ کودکانی که ھر روز به نوعی شکار

   حرفی نمی زنيد؟"جھان به دست خدا نيست؟ مگر خدا نگفته که او بر ھمه چيز ناظر است؟

 اگر کرزی و سياف و غنی و نور و مجددی و گيلانی و محسنی و محقق و ھمقماشان و ھمکاران چرا در مورد اين که

در قضايای افغانستان مقصر اند، چرا آن خدای مدبر و عادل فکری ...  سعودی وو رفقای اين ھا يا ايران و پاکستان و

   بر زبان نمی آوريد؟؟، سخنیبرای نجات اين ھمه بدبخت بی دفاع از چنگال اين خونخواران نمی کند

 کشيدن وجود دارد نھفته و  دادن و زجرچه حکمتی در اين ھمه بيداد کردن و در اين ھمه زجرچرا در اين مورد که 

 در حادثۀ حادثۀ المناک روز شنبه ـ دو يا سه ھفته قبل مقابل  راانسانی که گوشت ھای شانھمه چرا دل خدا به اين 

 خشونت  که مانند اين ھا قربانییر کارتن ھا جمع می کردند و ھزاران انسان ديگرتوسط بيل د شفاخانۀ جمھوريت ـ

جملاتی که با خط ( ؟و شامل بودو چرا نمی گوئيد که دست و تدبير که در اين کار دخيل دينی شده اند نمی سوزد 

   )!درشت و خوابيده نوشته شده اند از نوشته قبلی نقل شده است

 است که به جای  استاد والا مقام يک ودانشمندانسان حرفی نمی زنيد؟ آيا شائستۀ يک خصوص چرا شما در اين 

، و سؤال ھای ديگر از اين قبيلو از اھميت شايانی برخوردار ھستند ً ھا که قبلا نيزمطرح شده اند پرداختن به اين سؤال

   !؟سطر ھا قلم می زنند ــ اشتباھی باشد  ــ که می تواند نتيجهدر يک لفظ" و" يک به فقدان

در و ويرانی جھان وجود دارد و اين ھمه جنگ و زورگوئی ندوه در کشور ما و درچرا اين ھمه تلخی و مشقت و ا

 آن را با  عزيز شماکشور ما و در جھان رخ می دھد؟ کی بايد برای اين ھمه ناگواری ھا مقصر باشد؟ می خواھيم
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ان يا يداجواب بگوئيد؛ نه اين که دين و خدای   زياد به آن تکيه می کنيد، کهعلمی تانو منطق استفاده از دانش 

ًا آنانی که واقعا درگير علم ھستند و به معنای واقعی عالم ، زيرا دين ر گفته اند يا چنانن چنيناديا خدای فرستادگان

 و ا قابل اندازه گيری و آزمايش دين در آزمايشگاه ھِ نه خودچون! رۀ علم به حساب نمی آورند در زمناميده می شوند،

 ـ از نادياخدای ــ  غير از ھمان انسان ھائی که خود را فرستادۀ دين می خوانند  ــتحليل و تجزيه است و نه کسی

 که استناد آن ھا به  را به چشم خود ديده اندفته تا دين بھائيان ـروتسه و کنفوسيوس و يھوديت و جنيسم گئزردشت و لا

 !بل اعتبار بدانندخدا را امر قا

 اشاره می فھمم که که چه می ، چون من انسانی ھستم که به يک ھای نامربوطی و تبصرهيسومختصر و بدون حاشيه ن

 شان باز  گره خوردۀ با يک تذکر ذھنتفسير و تبصره و ذکر مثال و تصوير سازی برای کسانی است که . خواھد بگويد

  !نمی شود

 که آنچه من که در نوشتۀ تان توضيح نموده ايدوقتی که خود می دانيد ـ آنگونه " . نقطه نروندعاقلان پی"گفته اند که  ـ ۵

 چرا مانند يک انسان فراخ نظر و خوش قلب بر اين اشتباه املائی بنده قلم عفو باشد ـ" دوروئی"ی تواند نوشته ام م

 عبور ننموده برای يادآوری آن ديده نمی شد ـًه و از روی آن با بزرگواری و بدون تبصره ـ که اساسا ملزومی نکشيد

   يد؟ا

به ايشان . خواندمخوب ًواقعا ان ھای افغشعرای عاليقدر و ھمين يکی ـ دو ھفتۀ اخير شعری بی نھايت زيبا از يکی از در

 و لازم بودعجز زبان نتوانسم آنچه را که ناتوانی و ی بنويسم، اما از ی شان چيز شعر زيبامی خواستم در بارۀکه نوشتم 

  .. .آنچه را برای تشويق من بايست می گفتيد، بسيار با رسائی گفتيد:.. ايشان فرمودند.  بيان کنمدر دل داشتم

 زبان و ادبيات  ھای مختلف و احاطه ای که برعين زمان با دانش عميقی که در زمينهاين انسان مھذب و مؤدب در

 اند طی ن که ھنوز يک کوچه از ھفت کوچه ای را که ايشان طی کرده نه تنھا نيازی به تشويق کسانی مانند م،دندار

  .  برای تشويق ھزاران انسانی مانند من خود منبعی مطمئنی ھستند کهندارند،نکرده ام 

نوشته " و"ًکه در يک کلمه اگر اشتباھا يک  خوب، نه آن انديشمند و چنين است خصوصيات يک استاد و يک انسان 

در    برای تثبيت بی سوادی من سطر ـ درست نصف نوشته ـ چھارده، خود آن را اشتباه می خوانيدکه باشد، با آننشده 

                      !!!افشانی کنيد

ن بود بد  به به اصل موضوع ـ من خدمت شما آمده استاد نموده ام ھر نکته ای که در نامه ھایـ ھمانطور که بار ھا ي۶

   . ارتباط می گيرد ـر و کردار يک انسان صداقت در پندار و گفتانداشتن

 ن مجددی و کرزی و برادرانش و نور و قانونی و الله خاةيم فھيم يا عبدالله و سياف و صبغ قارونيی که قسۀسرماي

. اين را ھمه می دانيم.  اسلام و اسلاميت مطابقت ندارد نسبت به ادعای اين ھا زده اند، باھمه  از جنس اين ھا بیافراد

 يا ھزار ھا تای ديگر که از مردم سخن می ھستند يا نه؟ی دورو و لايق تنفرا ھال اين است که اين ھا انسانحال سؤ

  زنند، ولی نه از درد مردم اطلاع دارند و به داد مردم می رسند؟

اند من اين قبيل مطالب را تنھا برای مثال و برای تثبيت اين سخن که کسی که گفتارش با کردارش يکی نيست نمی تو

  !قابل احترام و اکرام باشد نوشته ام

چرا من يد که  ياد کرد کرده به منشما شعری از سعدی را نقل! دسعدی بودر اول موضوع  موضوع بحث ما ،ـ چرا٧

 درست است، پس آيا در مورد اين  اين سخن من اگرشاعر ديگر نقل نکرده ام؟ را در زمره اشعار چھار آن شعر

  پاسخ داده می شد، يا نه؟  دًاخلاقا باي خواھش شما
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شما به مطالبی که من گفته ام نيز با امانت داری . شما استذھن تۀ خ سا تا جائی که من به ياد دارم،نق زدن فلسفیـ ٨

 را" فلسفی"کلمۀ . اشاره نموده ام" بی حاصل"ھم ، آن"نق زدن"من تنھا به . به نوشتۀ من رجوع کنيد. برخورد نمی کنيد

اگر چنين نباشد، چون من نمی توانم .  مخدوش ساخته ايدچه را من منظور داشتمآن اضافه نموده و معنی بدان شما عزيز

به حافظه ام صد در صد مطمئن باشم، شما محل آن را به من نشان بدھيد تا من ھم به اشتباه خود پی برده از شما عزيز 

  ! پوزش بطلبم

از زمانی که انسان گويا خدا را شما بفرمائيد که اين نق زدن ھا ا در مورد بی حاصل بودن اين به اصطلاح نق زدن ھ

بخشيده است؟ من  آيا در طول موجوديت انسان ھا اين گونه نق زدن ھا سودی ؟ داشته استحاصلیچه شناخته است 

ًاصولا و که  ھا پرسيده ام که چرا خدای اديان ھميشه نسبت به دزدان و آدم کشان و بدکاران مھربان است، حال آنبار

و با کسانی که ــ د نعنايت داشته باش بنابر آنچه در کتاب ھای دينی آمده است بايد نسبت به نيک دلان و نيک پنداران

   رفتار پسنديده دارند؟

 به آسمان ھا نموده  رو آه به لب دارند از آغاز زندگی تا دم مرگحالی کهسان با چشم گريان و دل نالان، درانميليون ھا 

 چھل سال است که مردم افغانستان دست به ! شده اند، بدون اين که يکی پاسخی دريافت کندی لطفی از جانب خداو جويا

صلح  چرا در اين کشور ."نق زدن بی حاصل" من به اين می گويم .دارندرا  التجای صلح در کشور شان سوی آسمان

يان نمی رسد؟ عامل اصلی اين ھمه فتنه که است؟  به پا و اين ھمه تباھی جنگ و انسان کشی چرانمی شود وبر قرار

کسانی را که خداوند در اين جھان می : شايد اين که چيست؟  در اين خصوص شما بزرگوار آن استاد شما و جوابجواب

آيا برای خدا مشکل بود که انسان ھا را ھم در اين : باز ھم تکرار می کنم! رنجاند، در آن دنيا مورد تفقد قرار می دھد

ی ئ و مرا از سطحی نگرمی خواھم استاد تان به اين سؤال پاسخ بگويند ! خوشبخت و آرام بسازد؟، و ھم در آن دنيا،دنيا

  !اج محبت و عبادت و بندگی ما است؟حتم مگر خدا !!دني بيرون نمادکه بدان اشاره می کنن

شما به اسناد ياد شده و . تاريخی ھمراه استمستندات فرھنگی ـ نظری که من در بارۀ سعدی ارائه نموده ام با ذکر ـ ٩

 خود می بينيد که ،تاريخ، ھمچنان کليات سعدی رجوع کنيد، بدون پيش داوری و فارغ از تأثيرات سنگين دينی ـ فرھنگی

  !ور و مطلق گراستديکتاتميان   نه کسی در ايننه اشپلاقی در کار است و

ی دوروئی و ا آيا معنراست است، اما.  از سه نامۀ من ديده نمی شوددر ھيچ کدام" دوروئی"ـ می فرمائيد که کلمۀ ١٠

ی ديگر صداقتی در ابه معن. ی صادق نبودن يکی نيست؟ دورو، يعنی کسی که گفتارش با کردارش يکی نباشدامعن

  !کارش با آنچه می گويد ديده نشود

 او نگاه می کنند  نيکبه گفتارکه ی  يا کسی که نزد مردم ساده و خوش باور،آيا کسی که حرفش با عملش يکی نيست

   دارای يک رو ـ يعنی صادق ـ است؟ ،يک چيز می گويد و وقتی نزد حاکمان است برای دريافت صله چيز ديگری

 در ، به قول خودش، عرب بی انصاف، که برای يک حاکم"بنی آدم اعضای يکديگرند"آيا سعدی به شعری مشھور

    به آن اھتمام می ورزيد؟شت وا دباورً، واقعا  سروده بودجامع دمشق

غايت بيچارگی به سر می  تطاول و تعدی و بيداد حاکمان شيراز درميليون ھا انسان در دوران حيات سعدی در اثر

 نھايت  در در چھار برشحالی که آن ھمه انسان، دررا سروده بود... آيا لازم بود که اين شخص که شعر بنی آدم. بردند

 برای دريوزه گری به دربار ھا  ھمه را فراموش کند، حتی گفته ھای ناب خود را،ردند،ه سر می بغربت و بی نوائی ب

  رفت و آمد کند؟

، با ر اين چھار نامه به شما نوشته ام آن چيز ھائی که دۀخصوص ھمًز اين که پاسخی بنويسی، لطفا در عزيزم، قبل ا

  !ل خواھد شد و مشکل من ھم حھمان شاء الله مشکل شما . تأمل کندقت لازم غور و 
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